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نسرين كردنژاد
كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث 

چكيده
 واژه »رب« از ريشه »ر ب ب« از جمله واژه هاي دخيل در قرآن است. اين
 واژه در قرآن علاوه بر معناي وضعي و اوليه به معناي ديگري نيز به كار
 رفته است، همچنان كه در كلام عرب نيز معاني ديگري علاوه بر مفهوم
 قرآني دارد. اين نوشتار بر آن است تا ضمن اشاره به چگونگي پيدايش
 اين لفظ و به دست آوردن معناي وضعي و اوليه آن، سير تطور معنايي
 و چگونگي استعمال آن در معاني ديگر چون صاحب، مالك، پروردگار و
 غيره را بررسي كند و وجه ارتباط اين معاني را با معناي اصلي تبيين و
 تشريح نمايد بدين منظور، مطالب در دو قسمت »معناشناسي تاريخي«

و »معناشناسي توصيفي« بيان شده است.
 براساس تتبع نويسنده، واژه رب از زبان عبري وارد عربي شده است.
 اين واژه در استعمال اوليه به معناي »پادشاه« به كار رفته است و سپس
 در جوامع مسيحي سوري به معناي خداوند تحول يافته است. در قرآن
 كريم به رغم كاربرد زياد اين واژه، تنها به دو وجه معنايي »پادشاه« و
 »خداوند« استعمال شده و اين در حالي است كه در كلام عرب علاوه بر

اين معاني به معناي »صاحب و مالك« نيز آمده است.
كليد واژه : رب، رب النوع، معناشناسي توصيفي، معناشناسي تاريخي.
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مقدمه
غرابت، پيدايش‌ اصلي‌ منشاء‌ است.‌ فهم‌ از‌ دور‌ و‌ غريب‌ قرآن‌ واژه‌هاي‌ از‌ ‌برخي‌
‌راهيابي‌الفاظ‌از‌ساير‌قبايل‌عرب‌به‌قبيله‌قريش‌است.‌به‌اين‌واژه‌ها‌واژه‌هاي‌دخيل
‌مي‌گويند.‌دست‌يابي‌به‌معناي‌دقيق‌اين‌واژه‌ها‌چه‌معناي‌اصلي‌كه‌لفظ‌در‌ابتدا‌براي
‌آن‌وضع‌شده‌و‌چه‌معناي‌استعمالي‌كه‌لفظ‌در‌جمله‌به‌خود‌مي‌گيرد‌و‌در‌مواردي
‌غير‌از‌معناي‌وضعي‌است،‌زماني‌مقدور‌است‌كه‌ضمن‌توجه‌به‌بافت‌كلام،‌چگونگي

پيدايش‌و‌زايش‌آن‌لغات‌و‌نيز‌منظور‌آنها‌در‌طول‌زمان‌ها‌و‌عصرها‌توجه‌شود.
‌از‌جمله‌واژه‌هاي‌دخيل‌در‌قرآن،‌واژه‌»رب«‌است.‌اين‌نوشتار‌ضمن‌اشاره‌به‌منشاء
‌پيدايش‌اين‌لفظ‌و‌استعمال‌اوليه‌آن،‌به‌تطورات‌معنايي‌اين‌واژه‌در‌مقطع‌قبل‌از‌نزول
‌قرآن،‌زمان‌نزول‌و‌بعد‌از‌نزول‌قرآن‌در‌قالب‌»معناشناسي‌تاريخي«‌مي‌پردازد.‌بيان
‌وجوه‌معنايي‌واژه‌»رب«‌در‌قرآن‌و‌مشتقات‌آن‌به‌جهت‌آشنايي‌با‌موارد‌استعمال‌آن

و‌جلوگيري‌از‌خطاي‌در‌فهم‌نيز‌با‌عنوان‌»معناشناسي‌توصيفي«‌ذكر‌مي‌شود.

معناشناسي تاريخي
‌واژه‌»رب«‌در‌مقاطع‌گوناگون‌زماني‌به‌معاني‌مختلفي‌به‌كار‌رفته‌است.‌استعمال
‌اوليه‌و‌اصلي‌اين‌واژه‌به‌معناي‌سروري‌و‌بزرگي‌است‌كه‌ساير‌معاني‌چون‌پادشاه،
‌صاحب،‌حق‌تعالي‌و...‌به‌نوعي‌با‌معناي‌اصلي‌در‌ارتباط‌است،‌به‌هر‌حال‌براي‌تبيين
‌معناي‌واژه‌»رب«‌در‌دوره‌هاي‌مختلف‌و‌تطور‌معنايي‌آن‌به‌بررسي‌واژه‌»رب«‌در
‌مقطع‌قبل‌از‌نزول‌قرآن‌و‌نيز‌استعمال‌اين‌لفظ‌در‌زمان‌نزول‌قرآن‌و‌بعد‌از‌آن‌كه

تا‌زمان‌حال‌را‌شامل‌مي‌شود،‌پرداخته‌مي‌شود.
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الف( مقطع قبل از نزول قرآن
‌واژه‌»رب«‌از‌ريشه‌»ر‌ب‌ب«‌1از‌جمله‌واژه‌هاي‌دخيل‌است‌كه‌احتمالًا‌از‌زبان
‌آرامي‌و‌عبري‌وارد‌عربي‌شده‌است.‌در‌كتيبه‌هاي‌ساساني‌اين‌واژه‌مترادف‌با‌واژه
‌»پازند«‌به‌معناي‌بزرگ‌است‌و‌تحول‌خاص‌آن‌و‌كاربردش‌براي‌خداوند‌تحولي‌است

‌كه‌در‌جوامع‌مسيحي‌سوري‌پديد‌آمده‌است.
‌مارگيلوث‌مي‌گويد:‌»رب‌به‌معناي‌خداوند‌در‌زبان‌عربي،‌بايد‌از‌يهوديان‌يا‌مسيحيان

گرفته‌شده‌باشد«2
‌استعمال‌واژه‌»رب«‌در‌كتاب‌انجيل‌به‌عنوان‌لقب‌مسيح،‌از‌رمز‌الوهيت‌او‌تعبير
زبان در‌ كه‌ آنجا‌ از‌ و‌ مي‌رود‌ كار‌ به‌ خداوند‌ الوهيت‌ مورد‌ در‌ كه‌ همانطور‌ ‌مي‌كند‌
‌سامي‌واژه‌»رب«‌به‌معناي‌پادشاه‌كه‌سرور‌مردم‌بود،‌به‌كار‌مي‌رفت‌پس‌انسان
‌وقتي‌خدايش‌را‌مي‌خواند‌و‌او‌را‌رب‌مي‌نامد‌به‌سروري‌و‌بزرگي‌پادشاهي‌او‌اعتراف

مي‌كند.3
‌قبل‌از‌دين‌مسيح‌واژه‌»ربوّني«‌به‌معناي‌»اي‌معلم«‌در‌بين‌يهود‌نيز‌استعمال‌داشته

است.‌اين‌لفظ‌كه‌لفظي‌عبراني‌است‌از‌القاب‌معززه‌‌يهود‌بوده‌است.4
‌بنابراين‌مي‌توان‌گفت‌در‌دوران‌مسيح‌و‌يهود‌از‌لفظ‌»رب«‌دو‌معنا‌قصد‌مي‌شده

است:
1.‌به‌معناي‌بزرگ‌و‌سرور‌كه‌دلالت‌بر‌اعتبار‌و‌اكرام‌مي‌كند.

2.‌اسم‌جلاله‌كه‌دلالت‌مي‌كند‌بر‌»اب«‌و‌»ابن«‌بدون‌تمييز‌بين‌آن‌دو.5
‌بعنوان‌مثال‌»رب‌الجنود«‌ترجمه‌‌عبارت‌عبري‌»يهوه‌صباؤؤث«‌و‌رب‌در‌اين‌تعبير

به‌معناي‌بزرگ‌لشكر،‌است.6
‌در‌انجيل‌متي،‌رب‌به‌معناي‌خدا،‌آمده‌است:‌»و‌ما‌بعد‌ما‌انصرفوا‌اذا‌ملك‌الرب‌قد
‌ظهر‌ليوسف‌في‌حلم؛‌چون‌ايشان‌روانه‌شدند‌ناگاه‌فرشته‌خداوند‌در‌خواب‌به‌يوسف

ظاهر‌شد«7
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‌در‌زمان‌جاهليت‌نيز‌»رب«‌در‌معناي‌پادشاه‌به‌كار‌رفته‌است.‌در‌اشعار‌زير‌كه‌از
بزرگان‌جاهليت‌نقل‌شده‌است‌»رب«‌به‌همين‌معناست.

‌و‌الشهيد‌علي‌يَوْ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م‌الحيارين‌و‌البلاءُ‌بلاء8ُ ‌قال‌الحارث‌بن‌حلزه:‌و‌هو‌الرّبُّ
قال‌لبيد‌بن‌ربيعه:‌فاهلكن‌يوم‌رب‌كنده‌و‌ابنه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌رب‌معد‌بين‌حبت‌و‌عرعره9

هم‌چنين‌»رب«‌در‌جاهليت‌در‌معاني‌ديگري‌نيز‌استعمال‌شده‌است‌از‌جمله:
‌‌‌‌

‌‌به‌نظر‌مي‌رسد‌استعمال‌لفظ‌»رب«‌در‌هر‌يك‌از‌اين‌معاني،‌از‌نوع‌تطور‌معنا‌باشد
‌چرا‌كه‌هر‌كدام‌به‌نوعي‌با‌معناي‌اصلي‌»رب«‌كه‌سروري‌و‌بزرگي‌و‌به‌عبارتي
‌پادشاه‌است،‌ارتباط‌دارد‌و‌افراد‌با‌در‌نظر‌گرفتن‌اين‌تشابه،‌آن‌را‌در‌معاني‌ديگر‌به

كار‌گرفته‌اند.
‌استعمال‌»رب«‌به‌معناي‌صاحب‌به‌اين‌دليل‌است‌كه‌صاحب‌هر‌چيزي‌در‌واقع
‌مالك‌آن‌چيز‌نيز‌هست‌و‌چون‌پادشاه‌را‌مالك‌و‌صاحب‌مملكت‌مي‌دانستند‌به‌اين
‌معني‌تسري‌داده‌اند‌و‌نيز‌تطور‌معنايي‌واژه‌»رب«‌كه‌ابتدا‌به‌معناي‌بزرگ‌و‌پادشاه

بوده‌در‌معناي‌خداوند،‌به‌دليل‌وجود‌تشابه‌بين‌آن‌دو‌معناست.
وجه‌تشابه‌»رب«‌و‌»شاه«‌را‌مي‌توان‌چنين‌بيان‌داشت:

‌در‌قبايلي‌كه‌شاه‌بر‌آن‌فرمانروايي‌مي‌كرد،‌شاه‌در‌واقع‌»رب«‌آنها‌بود.‌او‌را‌صاحب
‌مملكت‌مي‌دانستند،‌به‌پايش‌سجده‌مي‌كردند‌و‌اوامر‌و‌دستورات‌او‌را‌به‌نحو‌احسن
‌انجام‌مي‌دادند.‌شاه‌جايگاهي‌داشت‌كه‌در‌آن‌جلوس‌مي‌كرد‌و‌وزيراني‌در‌كنار‌او
‌بودند‌كه‌كارهاي‌او‌را‌انجام‌مي‌دادند.‌تمام‌اين‌مصاديق‌به‌نوعي‌در‌معناي‌»رب«
ُ‌لا ‌كه‌معادل‌فارسي‌آن‌خداوند‌است،‌نمود‌دارد.‌چرا‌كه‌خداوند‌نيز‌عرش‌دارد‌Ÿاللَّه

به‌معناي‌»صاحب«‌آمده‌است.‌عبدالمطلب‌در‌جواب‌ابرهه‌چنين‌مي‌گويد:‌أنا‌رب‌الابلْ‌
و‌ان‌للبيت‌رباًّ‌سيمنعه.‌10

و‌نيز‌به‌بت‌»لات«،‌الرّبهّ‌مي‌گفتند،‌حديث‌عروه‌بن‌مسعود‌شاهد‌بر‌اين‌معناست:‌
»لمّا‌اسلم‌و‌عاد‌الي‌قومه‌دخل‌منزله‌فأنكر‌قومه‌دخوله‌قبل‌أن‌يأتي‌الرّبةّ«.11
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‌العَْرْشِ‌العَْظِيم12ŷِو‌ملائكه‌اوامر‌الهي‌را‌انجام‌مي‌دهند. Ÿيا‌أيَُّهَا‌الَّهذِينَ ‌إلِهَ‌إلِاَّه‌هُوَ‌رَبُّ
‌آمَنُوا‌قُوا‌أنَفُْسَكُمْ‌وَ‌أهَْليِكُمْ‌ناراً‌وَقُودُهَا‌النَّهاسُ‌وَ‌الحِْجارَةُ‌عَليَْها‌مَلائكَِةٌ‌غِلاظٌ‌شِدادٌ‌لا

13ŷََ‌ما‌أمََرَهُمْ‌وَ‌يَفْعَلُونَ‌ما‌يُؤْمَرُون يَعْصُونَ‌اللَّه
‌و‌اگر‌شاه‌صاحب‌مملكت‌است‌خداوند‌صاحب‌آسمان‌و‌زمين‌است، Ÿالَّهذِي‌لهَُ‌مُلكُْ

14ŷِماواتِ‌وَ‌الَْرْض السَّه
‌و‌اگر‌شاه‌خزانه‌دارد‌و‌در‌آن‌خزانه‌گنج‌ها‌را‌نگهداري‌مي‌كند‌براي‌خداوند‌نيز‌خزانه
ِ‌وَ‌لا‌أعَْلمَُ‌الغَْيْبَ‌وَ‌لا‌أقَُولُ‌لكَُمْ‌إنِِّي‌مَلكٌَ ‌است، Ÿقُلْ‌لا‌أقَُولُ‌لكَُمْ‌عِنْدِي‌خَزائنُِ‌اللَّه
رُون15ŷَ و‌اگر‌شاه ‌قُلْ‌هَلْ‌يَسْتَوِي‌الَْعْمي‌وَ‌البَْصِيرُ‌أفََلا‌تَتَفَكَّه ‌إنِْ‌أتََّهبعُِ‌إلِاَّه‌ما‌يُوحي‌إلِيََّه
‌قدرت‌دارد،‌خداوند‌نيز‌قدرت‌بي‌انتها‌دارد‌Ÿوَ‌هُوَ‌القْاهِرُ‌فَوْقَ‌عِبادِهِ‌وَ‌يُرْسِلُ‌عَليَْكُمْ

16ŷَطُون تْهُ‌رُسُلُنا‌وَ‌هُمْ‌لا‌يُفَرِّ حَفَظَةً‌حَتَّهي‌إذِا‌جاءَ‌أحََدَكُمُ‌المَْوْتُ‌تَوَفَّه
‌پس‌استعمال‌لفظ‌رب‌به‌معناي‌خداوند‌بر‌اثر‌تطور‌معنا‌و‌به‌خاطر‌وجود‌تشابه‌بين

خدا‌و‌پادشاه‌است.17
‌نامگذاري‌بت‌لات‌به‌الرّبهّ‌نيز‌به‌خاطر‌وجود‌چنين‌تشابهي‌بوده‌است‌چرا‌كه‌بت‌در
‌نظر‌آنان،‌بزرگ‌و‌مورد‌احترام‌بود‌و‌آن‌را‌خداي‌خود‌مي‌خواندند‌و‌قداست‌خاصي

براي‌آن‌قائل‌بودند.

ب( مقطع نزول قرآن
معناشناسي در‌ قرآن‌ آيات‌ در‌ آن‌ وجوه‌ و‌ مترادفات‌ مشتقات،‌ »رب«،‌ واژه‌ ‌بررسي‌
‌توصيفي‌بحث‌خواهد‌شد؛‌ولي‌براي‌اينكه‌بدانيم‌در‌عصر‌نزول‌قرآن‌واژه‌رب‌به‌چه
‌معنايي‌در‌بين‌مردم‌معمول‌بوده‌است‌به‌نمونه‌هايي‌از‌احاديث‌اشخاصي‌كه‌در‌آن

مقطع‌زماني‌زندگي‌كرده‌اند‌اشاره‌مي‌شود:
‌با‌توجه‌به‌سخنان‌پيامبر‌صلي‌الل‌عليه‌و‌آله‌و‌حضرت‌علي‌عليه‌السلام‌درمي‌يابيم

كه‌واژه‌رب‌در‌معناي‌صاحب‌همچنان‌رايج‌بوده‌است.
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‌در‌نهج‌البلاغه‌چنين‌آمده‌است:‌عقول‌رباّت‌الحجال؟‌18عقل‌هاي‌صاحبان‌حجله‌ها‌و
‌نيز‌در‌تفسير‌مجمع‌البيان‌آمده‌است‌كه‌پيامبر‌صلي‌الل‌عليه‌و‌آله‌به‌شخصي‌فرمود:

»أربّ‌غنم‌ام‌ربّ‌الابل؟«‌»تو‌مالك‌گوسفند‌هستي‌يا‌شتر؟«19
‌نيز‌استعمال‌رب‌در‌اين‌مقطع‌به‌معناي‌پادشاه‌و‌امير‌رايج‌بوده‌است،‌حديث‌صفوان
‌بن‌اميه‌كه‌در‌روز‌جنگ‌حنين‌خطاب‌به‌ابوسفيان‌گفت:‌»لانّ‌يربنّي‌رجل‌من‌قريش
‌احبُ‌إليّ‌من‌أن‌يربنّي‌من‌هوازان«؛‌»اينكه‌مردي‌از‌قريش‌بر‌من‌امير‌و‌پادشاه
‌باشد‌بهتر‌است‌از‌اين‌كه‌مردي‌از‌هوازان‌بر‌من‌امير‌و‌پادشاه‌باشد«‌20شاهدي‌بر

اين‌معناست.

ج( مقطع بعد از قرآن
‌در‌اين‌مقطع‌»رب«‌معاني‌گوناگوني‌در‌علوم‌مختلف‌پيدا‌كرده‌است.‌عده‌اي‌آن‌را
‌معادل‌تربيت‌گرفته‌اند‌و‌تربيت‌را‌چنين‌معنا‌كرده‌اند:‌»انشاء‌الشيء‌حالًا‌فحالًا‌الي
‌حدّ‌التمام«؛‌»گرداندن‌و‌پروراندن‌چيزي‌تا‌حدّ‌بي‌نهايت«‌21و‌نيز‌گفته‌اند:‌»رب‌به

معناي‌سوق‌دادن‌شيء‌‌به‌جهت‌كمال‌و‌رفع‌نقائص«‌است.22
‌البته‌اين‌ديدگاه‌كه‌ربّ‌را‌معادل‌تربيت‌مي‌داند‌از‌جهاتي‌مخدوش‌است.‌بايد‌توجه
‌داشت‌كه‌معادل‌كلمه‌»رب«‌در‌فارسي،‌»خدا«‌ست‌و‌كساني‌كه‌آن‌را‌به‌عنوان
‌تربيت‌كننده‌گرفته‌اند‌بايد‌توجه‌داشته‌باشند‌كه‌معادل‌تربيت‌كننده‌در‌فارسي،‌مربيّ
‌است‌و‌اين‌كلمه‌از‌»ر‌ب‌ي«‌گرفته‌شده‌است‌در‌حاليكه‌ربّ‌از‌»ر‌ب‌ب«‌است‌نه
‌از‌»رب‌ي«‌23پس‌مرّبي‌به‌تنهايي‌رساننده‌معني‌رب‌نيست،‌همان‌طور‌كه‌صاحب
‌اختيار‌و‌مالك‌چنين‌هستند.‌اينها‌صفت‌هايي‌جداگانه‌از‌اوصاف‌خداوند‌هستند،‌گرچه
‌ممكن‌است‌چنين‌اوصافي‌در‌مورد‌اشخاص‌هم‌به‌كار‌گرفته‌شود.‌مثلًا‌به‌شخصي
‌كه‌به‌ديگري‌تعليم‌مي‌دهد،‌مربي‌گويند؛‌ولي‌بايد‌اذعان‌داشت‌كه‌در‌معناي‌رب،
‌مفهوم‌خداوندگاري‌هم‌نهفته‌است‌و‌از‌اين‌جاست‌كه‌در‌حديث‌آمده‌است:‌»لا‌يقل

الملوك‌لسيده‌ربيّ«.24
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‌در‌عرفان،‌رب‌نام‌حق‌تعالي‌است‌به‌اعتبار‌ذات‌به‌اعيان‌اعمّ‌از‌ارواح‌يا‌اجساد؛‌زيرا
‌نسبت‌ذات‌به‌اعيان‌ثابته‌منشاء‌اسماء‌الهيه‌است.25 و‌نيز‌»رب‌الارباب«‌در‌اصطلاح
‌عرفاني،‌ذات‌حق‌است‌به‌اعتبار‌اسم‌اعظم‌و‌تعين‌اول‌كه‌منشاء‌تمام‌اسماء‌و‌صفات

است‌و‌غاية‌الغايات‌است.26
‌حال«‌در‌اصطلاح‌عرفاني،‌هر‌كسي‌در‌هر‌حالتي‌كه‌باشد‌بر‌حسب‌‌مقتضاي ‌»رَبِّ
وقت‌خاص‌او‌را‌صاحب‌آن‌حال‌گويند‌چنانكه‌گويند‌صاحب‌وجد،‌صاحب‌كشف.27
«‌اطلاق‌بر‌رب‌النوع‌مي‌شود‌مثلًا‌گفته‌مي‌شود‌كه‌»اسفند‌ارمذ« ‌»در‌فلسفه‌»رَبَّه

ربّ‌النوع‌زمين‌است«28
‌عقل‌اول‌نيز‌اصطلاحات‌فلسفي‌هستند«.29 ‌اعيان‌ثابته‌و‌ربِّ »ربِّ

‌لغت‌شناسان‌مشتقات‌زيادي‌در‌ذيل‌ماده‌»ر‌ب‌ب«‌ذكر‌كرده‌اند‌كه‌بسياري‌از‌آنها‌با
معناي‌اصلي‌رب‌مرتبط‌است‌اين‌مشتقات‌و‌وجه‌ارتباطي‌آنها‌در‌ذيل‌بيان‌مي‌شود.
‌رِبابه:‌ملك‌و‌سلطنت؛‌30كلمه‌ربابه‌در‌معناي‌ملك‌و‌سلطنت‌بر‌اثر‌تطور‌معنايي‌بوده
‌است‌و‌چون‌ملك‌و‌سلطنت‌در‌اختيار‌شاه‌بود‌و‌شاه،‌رب‌خوانده‌مي‌شد،‌به‌ملك‌و

سلطنتي‌كه‌در‌اختيار‌وي‌بود‌نيز‌ربابه‌گفته‌اند.
مَرَبِّب:‌نعمت‌دهنده؛‌31شاه‌به‌ديگران‌انعام‌مي‌داد‌لذا‌به‌نعمت‌دهنده‌مَرَبِّب‌گفته‌اند.
‌المربوب: برده؛‌32شاه‌افرادي‌را‌به‌خدمت‌خويش‌گماشته‌بود‌كه‌تحت‌سلطه‌او‌بودند
‌و‌فرمان‌او‌را‌بدون‌كم‌و‌كاست‌انجام‌مي‌دادند‌و‌مطيع‌او‌بودند‌و‌از‌آن‌جهت‌كه‌برده

نيز‌تابع‌صاحب‌خويش‌است‌مربوب‌خوانده‌مي‌شد.
‌رُباّن:‌بزرگ‌و‌مهتر‌كشتي؛33چون‌شاه‌دستور‌صادر‌مي‌كند‌و‌ديگران‌را‌به‌جهت‌و
‌امري‌سوق‌مي‌دهد‌به‌كشتي‌بان‌تسري‌پيدا‌كرده‌است‌چرا‌كه‌وي‌نيز‌در‌جايگاهي

نشسته‌و‌وسيله‌هدايت‌كشتي‌را‌به‌عهده‌داشته‌و‌ديگران‌تابع‌اويند.
:‌آموزگار؛‌34معلم‌به‌دانش‌آموزان‌تكليف‌مي‌دهد،‌دانش‌آموزان‌نيز‌تابع‌اويند‌و ‌مُرَبَّه
‌دستور‌وي‌را‌گوش‌مي‌دهند‌و‌در‌نزد‌آنان‌از‌احترام‌ويژه‌اي‌برخوردار‌است‌همانطور

كه‌زير‌دستان‌شاه،‌تابع‌اويند‌و‌اوامر‌او‌را‌اجراء‌مي‌كنند.
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‌الرابّ:‌شوهر‌مادر؛‌35چون‌در‌واقع‌همانگونه‌كه‌شاه‌بر‌ديگران‌سلطه‌دارد‌وي‌نيز
‌بر‌فرزندان‌زن‌خود‌كه‌از‌شوهر‌ديگرند‌نوعي‌سلطنت‌و‌فرمانروايي‌دارد.‌از‌همين
‌روست‌كه‌به‌دختراني‌كه‌تحت‌سرپرستي‌اويند‌»ربيبه«‌و‌به‌پسران‌»ربيب«‌گويند.
‌به‌عمر‌بن‌ابي‌سلمه،‌ربيب‌النبي‌مي‌گفتند‌چون‌وي‌پسر‌ام‌سلمه،‌همسر‌رسول‌خدا

صلى‌الل‌عليه‌و‌آله‌بود.
‌بها‌جارَين‌لن‌يعذرا‌بها‌ فانَّه

ربيبَ‌النبي‌و‌ابن‌خير‌الخلائف36
‌رباّني:‌دانشمند‌عالم‌و‌راسخ‌در‌دين؛‌37علماء‌و‌دانشمندان،‌پاسدار‌دين‌اند‌و‌ديگران‌در
‌فهم‌مسائل‌ديني‌به‌آنها‌مراجعه‌مي‌كنند‌و‌فرمان‌آنان‌را‌سرلوحه‌اعمال‌ديني‌خود
‌قرار‌مي‌دهند‌همان‌طور‌كه‌اكثريت‌مردم‌دستورات‌شاه‌را‌در‌امور‌مملكتي‌اطاعت

مي‌كنند.
‌به‌ابن‌عباس،‌رباّني‌مي‌گفتند‌چرا‌كه‌وي‌محل‌رجوع‌مردم‌در‌فهم‌مسائل‌ديني‌بود،

لذا‌وقتي‌از‌دنيا‌رفت‌ابوحنيفه‌چنين‌گفت:‌»مات‌رَباّنيّ‌هذه‌الامّة«38
‌الربابّ:‌ابر‌سفيد؛‌39به‌نظر‌مي‌رسد‌كه‌اين‌واژه‌نيز‌بر‌اثر‌تطور‌معنايي‌در‌اين‌معنا‌به

كار‌رفته‌است‌چرا‌كه‌ابر‌سفيد‌در‌درخشندگي‌مثل‌قصر‌شاه‌است.
‌در‌حديثي‌از‌پيامبر‌آمده‌است:‌»أنهّ‌نظر‌في‌الليلة‌التي‌أسري‌به‌إلي‌قصر‌مثل‌الرّبابةَ

البيضاء«40
برَْبُ«‌به‌معناي ‌مشتقاقي‌چون‌»الرُبيّ«‌به‌معناي‌گوسفند‌تازه‌متولد‌شده‌41و‌نيز‌»الرَّه
ببَ«‌به‌معناي‌آب‌بسيار،‌43به‌دليل‌اين‌كه‌با‌واژه‌رب ‌رمه‌گاوهاي‌وحشي‌42و‌نيز‌»الرَّه
‌به‌معناي‌پادشاه‌ارتباط‌معنايي‌ندارند،‌لذا‌بعيد‌نيست‌كه‌هر‌كدام،‌وضع‌جداگانه‌اي

داشته‌باشند.

معناشناسي توصيفي
‌معناشناسي‌توصيفي‌به‌واژه‌»رب«‌در‌قرآن‌اختصاص‌دارد‌تا‌فهم‌دقيقي‌از‌اين‌واژه
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در‌قرآن‌از‌طريق‌بررسي‌وجوه،‌مترادفات‌و‌مشتقات‌آن‌به‌دست‌آيد.

1. وجوه واژه رب در قرآن

الف( به معناي خدا
‌اين‌واژه‌به‌معناي‌خدا،‌حدودا‌1002‌ًبار‌در‌قرآن‌آمده‌است.‌44كلماتي‌چون‌ربنّا،‌ربهّ،
‌ربكم،‌ربهّا،‌ربّ‌السموات‌و‌الارض،‌ربّ‌العرش‌العظيم،‌ربّ‌المغربين‌و‌ربّ‌المشرقين

در‌قرآن‌فراوان‌به‌چشم‌مي‌خورد‌كه‌منظور‌از‌همه‌آنها‌خداوند‌است.
45ŷاللَّهيْلُ‌رَأي‌كَوْكَباً‌قالَ‌هذا‌رَبِّي ‌عَليَْهِ‌ ا‌جَنَّه ‌به‌عنوان‌مثال‌واژه‌ربي‌در‌آيه‌Ÿفَلمََّه
‌به‌معناي‌»خداي‌من«‌آمده‌است.‌اين‌آيات‌داستان‌هم‌زباني‌ابراهيم‌را‌با‌قومي‌كه
‌ستاره‌ها‌و‌ماه‌و‌خورشيد‌را‌ربّ‌و‌خداي‌خود‌مي‌خواندند‌بيان‌مي‌دارد‌و‌سپس‌هر‌يك
‌از‌آن‌ها‌را‌با‌بروز‌ضعف‌و‌افول‌از‌اريكه‌ربوبيت‌به‌زير‌مي‌كشد‌و‌مي‌گويد‌من‌دل
‌الآفِليِن‌46ŷَبلكه‌من ا‌أفََلَ‌قالَ‌لا‌أُحِبُّ ‌در‌گرو‌چنين‌رب‌هايي‌نخواهم‌سپرد‌Ÿفَلمََّه
هْتُ‌وَجْهِيَ‌للَِّهذِي‌فَطَرَ ‌دلباخته‌كسي‌هستم‌كه‌هستي‌را‌در‌بر‌گرفته‌است Ÿإنِِّي‌وَجَّه

47ŷَماواتِ‌وَ‌الَْرْضَ‌حَنيِفاً‌وَ‌ما‌أنَاَ‌مِنَ‌المُْشْرِكِين السَّه
‌پس‌با‌توجه‌به‌اين‌نكات‌و‌همچنين‌دقت‌در‌آيات‌قبل‌از‌آنكه‌از‌بت‌پرستي‌و‌روي
‌آوردن‌به‌معبودهاي‌دروغين‌صحبت‌مي‌كند‌نتيجه‌گرفته‌مي‌شود‌كه‌ربّ‌در‌اين‌آيه

به‌معناي‌خداوند‌است‌نه‌پرورش‌دهنده.

ب( »رب« به معناي پادشاه و سلطان
‌در‌آيات‌مربوط‌به‌حضرت‌يوسف،‌رب‌به‌معناي‌پادشاه‌به‌كار‌رفته‌است‌از‌جمله

مي‌توان‌به‌موارد‌زير‌اشاره‌نمود.
و‌سلطانش پادشاه‌ براي‌ از‌شما‌ساقي‌ يكي‌ امّا‌ ‌48ŷًخَمْرا رَبَّههُ‌ فَيَسْقِي‌ أحََدُكُما‌ ا‌ ‌Ÿأمََّه

‌خواهد‌شد.
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يْطانُ‌ذِكْرَ‌رَبِّه‌49ŷِيوسف ‌أنََّههُ‌ناجٍ‌مِنْهُمَا‌اذْكُرْنيِ‌عِنْدَ‌رَبِّكَ‌فَأَنسْاهُ‌الشَّه ‌ǎŸقالَ‌للَِّهذِي‌ظَنَّه
‌به‌يكي‌از‌آن‌دو‌كه‌گمان‌مي‌كرد‌نجات‌مي‌يابد‌گفت:‌مرا‌نزد‌پادشاهت‌ياد‌كن؛‌امّا

شيطان‌يادآوري‌او‌را‌در‌نزد‌پادشاهش‌از‌ياد‌وي‌برد.
»قالَ‌ارْجِعْ‌إلِي‌رَبِّكَ«‌50برگرد‌به‌سوي‌سلطان‌خويش.

‌در‌تمام‌اين‌آيات‌واژه‌ربّ‌به‌معناي‌پادشاه‌آمده‌است‌كه‌منظور‌ريّان‌بن‌الوليد‌پادشاه
‌مصر‌است.51

‌عده‌اي‌وجوه‌ديگري‌براي‌واژه‌»ربّ«‌در‌قرآن‌بيان‌داشته‌اند‌از‌جمله‌در‌كتاب‌وجوه
‌القرآن‌ابي‌عبدالرحمن‌اسماعيل‌بن‌احمد‌الحميري‌و‌نيز‌كتاب‌وجوه‌و‌النظائر‌لالفاظ
‌كتاب‌الل‌العزيز‌ابي‌عبدالل‌الحسين‌بن‌محمد‌الدامغاني‌52كه‌واژه‌»ربّ«‌در‌آيه‌Ÿفَاذْهَبْ
‌أنَتَْ‌وَ‌رَبُّك‌53ŷَرا‌به‌معناي‌»هارون«‌گرفته‌اند‌و‌گفته‌اند‌آيه‌خطاب‌به‌موسي‌است‌كه
‌تو‌و‌برادرت‌هارون‌برويد؛‌امّا‌با‌توجه‌به‌سياق‌آيات‌قبل‌از‌آن‌به‌دست‌مي‌آيد‌كه‌منظور

از‌»ربّ«‌در‌اين‌آيه‌نيز‌خداوند‌است‌نه‌هارون.
‌مضمون‌آيات‌بيست‌و‌‌21اين‌سوره،‌داستان‌حضرت‌موسي‌را‌بيان‌مي‌دارد‌كه‌طبق
‌امر‌خداوند‌قوم‌خود‌را‌به‌مهاجرت‌به‌سرزمين‌مقدسي‌كه‌خداوند‌بر‌آنان‌مقدّر‌نموده
‌است‌دعوت‌مي‌كند؛‌ولي‌آنان‌به‌حضرت‌موسي‌‌عليه‌‌السلام‌طعنه‌مي‌‌زنند‌و‌مي‌گويند
‌اگر‌خدايي‌كه‌تو‌ما‌را‌به‌سوي‌او‌مي‌خواني‌وجود‌دارد‌با‌او‌داخل‌آن‌سرزمين‌مقدس

شويد.
پس‌واژه‌»ربّ«‌در‌قرآن‌به‌دو‌معناي‌»خدا«‌و‌»شاه‌و‌سلطان«‌به‌كار‌رفته‌است.

2. مشتقات ربّ در قرآن

الف( ارباب
از‌آن‌معبودهاي‌دروغين‌و بار‌در‌قرآن‌آمده‌است‌و‌مراد‌ ‌ارباب‌جمع‌»ربّ«‌چهار‌

بزرگان‌قوم‌است.‌54از‌جمله‌اين‌آيات‌مي‌توان‌به‌موارد‌زير‌اشاره‌نمود:
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55ŷُار ُ‌الوْاحِدُ‌القَْهَّه قُونَ‌خَيْرٌ‌أمَِ‌اللَّه Ÿأأَرَْبابٌ‌مُتَفَرِّ
‌در‌اين‌آيه‌منظور‌از‌ارباب،‌معبود‌است‌چرا‌كه‌در‌آيه‌بعد‌چنين‌آمده‌است:‌Ÿما‌تَعْبُدُونَ

مِنْ‌دُونهِِ...‌56ŷاين‌معبودهايي‌كه‌غير‌از‌خدا‌مي‌پرستيد.
‌57ŷِبعضي‌از‌ما‌بعضي‌ديگر‌را‌ـ‌به‌جز ‌Ÿوَ‌لا‌يَتَّهخِذَ‌بعَْضُنا‌بعَْضاً‌أرَْباباً‌مِنْ‌دُونِ‌اللَّه

خداي‌يگانه‌ـ‌به‌خدايي‌نپذيرند.
داد‌كه دستور‌ به‌شما‌ نه‌ و‌ ‌58ŷًأرَْبابا النَّهبيِِّينَ‌ وَ‌ المَْلائكَِةَ‌ تَتَّهخِذُوا‌ أنَْ‌ يَأْمُرَكُمْ‌ لا‌ ‌Ÿوَ‌

فرشتگان‌و‌پيامبران‌را‌معبود‌خود‌انتخاب‌كنيد.
‌در‌صدر‌اين‌آيه‌از‌سوره‌آل‌عمران،‌به‌اهل‌كتاب‌خطاب‌شده‌است‌كه‌فقط‌خداي
‌يگانه‌را‌معبود‌خويش‌قرار‌دهيد‌نه‌غير‌خدا‌را.‌لذا‌مي‌توان‌نتيجه‌گرفت‌كه‌منظور‌از

ارباب‌در‌اين‌دو‌آيه‌معبودهاي‌دروغيني‌هستند‌كه‌آنها،‌جز‌خدا‌مي‌پرستيدند.
‌59ŷِآنان‌دانشمندان‌و‌راهبان‌خويش ‌Ÿاتخَذُوا‌أحَْبارَهُمْ‌وَ‌رُهْبانهَُمْ‌أرَْباباً‌مِنْ‌دُونِ‌اللَّه
إلِاَّه أُمِرُوا‌ ما‌ Ÿوَ‌ آمده‌ آيه‌چنين‌ اين‌ در‌ذيل‌ دادند.‌ قرار‌ برابر‌خدا‌ در‌ معبودهايي‌ ‌را‌
‌ليَِعْبُدُوا‌إلِهاً‌واحِداŷً،‌آنها‌دستور‌نداشتند‌جز‌خداوند‌يكتايي‌كه‌معبودي‌جز‌او‌نيست

را‌بپرستند.
‌اين‌قسمت‌از‌آيه‌مي‌تواند‌خطابي‌از‌سوي‌خدا‌به‌كساني‌باشد‌كه‌معبودهايي‌غير
‌از‌او‌گرفته‌بودند‌لذا‌مي‌توان‌نتيجه‌گرفت‌لفظ‌ارباب‌در‌صدر‌آيه‌نيز‌به‌آن‌معبودها

اشاره‌دارد.

ب( ربانيون
‌اين‌واژه‌كه‌جمع‌»رباني«‌است‌چهار‌بار‌در‌قرآن‌آمده‌است‌و‌رباني‌با‌ياء‌نسبت،
‌منسوب‌به‌رب‌يعني‌خداي‌تعالي‌است‌و‌در‌اين‌معني‌رباني‌مثل‌»الهي«‌است‌يعني
‌منسوب‌به‌الل‌60و‌نيز‌گفته‌شده‌رباني‌منسوب‌به‌رَباّن‌به‌معناي‌دانشمند‌و‌راسخ‌در

علم‌دين‌و‌عارف‌به‌الل‌است.61
‌از‌جمله‌آياتي‌كه‌اين‌لفظ‌به‌معناي‌»مردان‌الهي«‌به‌كار‌رفته‌است‌مي‌توان‌به‌آيه
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‌79سوره‌آل‌عمران‌اشاره‌نمود‌»وَ‌لكِنْ‌كُونوُا‌رَبَّهانيِِّينَ«62
‌در‌صدر‌اين‌آيه،‌چنين‌آمده‌است‌كه‌براي‌بشري‌كه‌خداوند‌به‌او‌كتاب‌و‌حكم‌و
‌پيامبري‌داده‌است‌شايسته‌نيست‌كه‌به‌مردم‌بگويد‌بندگان‌من‌باشيد‌و‌بعد‌از‌بيان
‌اين‌هشدار‌چنين‌گفته‌است‌Ÿوَ‌لكِنْ‌كُونوُا‌رَبَّهانيِِّين‌ŷَلذا‌با‌توجه‌به‌صدر‌آيه،‌معناي

»مردان‌خدايي«‌تناسب‌پيدا‌مي‌كند.
‌علاوه‌بر‌اين‌مورد،‌لفظ‌رباّنيون‌در‌دو‌آيه‌‌63و‌‌44مائده‌نيز‌آمده‌است؛‌امّا‌در‌معناي

علماء‌و‌دانشمندان‌است.
حْتَ‌لبَئِْسَ‌ما‌كانوُا حْبارُ‌عَنْ‌قَوْلهِِمُ‌الْإِثمَْ‌وَ‌أكَْلهِِمُ‌السُّ بَّهانيُِّونَ‌وَ‌الَْ ‌Ÿلوَْ‌لا‌يَنْهاهُمُ‌الرَّه

63ŷَيَصْنَعُون
64ŷ...ُحْبار بَّهانيُِّونَ‌وَ‌الَْ Ÿ...‌يَحْكُمُ‌بهَِا‌النَّهبيُِّونَ‌الَّهذِينَ‌أسَْلمَُوا‌للَِّهذِينَ‌هادُوا‌وَ‌الرَّه

‌در‌اين‌دو‌آيه‌همان‌طور‌كه‌بيان‌نموديم‌»الرّباّنيُّون«‌به‌معناي‌علماء‌و‌دانشمندان
‌استعمال‌شده‌است‌چون‌در‌آيه‌اول،‌رّباّنيُّون‌به‌»الاحبار«‌كه‌به‌معناي‌دانشمندان

‌يهودي‌است‌عطف‌شده‌و‌احتمالًا‌در‌اينجا‌به‌معناي‌دانشمندان‌نصاري‌است.

ج( ربيّون
‌ربيّون‌صيغه‌مبالغه‌و‌جمع‌رِبيّ‌است.‌اين‌لفظ‌يكبار‌در‌قرآن‌آمده‌و‌به‌معناي‌مردان

65ŷٌقاتَلَ‌مَعَهُ‌رِبِّيُّونَ‌كَثيِر‌ الهي‌است‌Ÿوَ‌كَأَيِّنْ‌مِنْ‌نبَيٍِّ
‌شاهد‌بر‌اين‌معنا‌آيات‌قبل‌و‌بعد‌از‌آن‌است‌كه‌در‌مورد‌جهاد‌و‌استقامت‌در‌راه

خداست‌و‌جز‌چنين‌معنايي‌بر‌اين‌مطالب،‌تطبيق‌نمي‌كند.

نگاهي به ماده »ربو«
‌در‌كتاب‌هاي‌لغت‌مشتقات‌زيادي‌در‌ذيل‌ماده‌»ر‌ب‌ب«‌آمده‌است.‌صاحب‌كتاب
‌التحقيق‌في‌كلمات‌القرآن‌الكريم‌معتقد‌است‌كه‌احتمالًا‌ميان‌معناي‌ماده‌»ر‌ب‌ب«
‌و‌»ر‌ب‌و«‌تداخل‌صورت‌گرفته‌باشد‌و‌معني‌زيادت‌و‌نمو‌و‌اصلاح‌كه‌مربوط‌به‌»ر
‌ب‌أ«‌و‌»ر‌ب‌و«‌هستند‌اشتباهاً‌در‌ذيل‌»ر‌ب‌ب«‌آورده‌شده‌باشند.‌66به‌هر‌صورت
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‌ماده‌»ر‌ب‌و«‌بر‌اساس‌اشتقاق‌اكبر‌از‌ماده‌»ر‌ب‌ب«‌گرفته‌شده‌است.‌در‌اين‌ريشه
‌معناي‌زيادت‌و‌فزوني‌اخذ‌شده‌است.‌67مثلًا‌به‌تپه‌»رَبوَْه«‌گفته‌مي‌شود‌زيرا‌نسبت
‌به‌سطح‌زمين‌بر‌آمده‌است.‌هم‌چنين‌به‌نفس‌زدن‌»رَبوْ«‌مي‌گويند‌به‌سبب‌آنكه

موجب‌بر‌آمدن‌سينه‌است.68
‌از‌اين‌ريشه‌و‌مشتقات‌آن‌در‌قرآن‌فراوان‌آمده‌است‌كه‌مي‌توان‌به‌موارد‌زير‌اشاره

نمود:
بوَْة:‌مكان‌بلند‌تپه‌Ÿكَمَثلَِ جَنَّةٍ برَِبوَْة‌69ŷٍو‌Ÿوَ جَعَلْناَ ابنَْ مَرْيمََ وَ أمَُّهُ  1.‌الرَّ

70ŷ...ٍآيةًَ وَ آوَينْاهُما إلِي رَبوَْة
71ŷًَفأََخَذَهُمْ أخَْذَةً رابيِةŸ2.‌رابيه:‌به‌معناي‌شديد‌

72ŷًيْلُ‌زَبدَاً‌رابيِا 3.‌رابياً:‌بلند‌و‌برآمده‌Ÿفَاحْتَمَلَ‌السَّه
73ŷٍأنَْ تكَُونَ أمَُّةٌ هِيَ أرَْبي مِنْ أمَُّةŸ4.‌أربي:‌بيشتر‌و‌فراوان‌تر‌

‌5.‌ربا‌مصدر‌رَبا‌يربو:‌به‌معناي‌زيادي‌است‌كه‌حدوداً‌ده‌بار‌در‌قرآن‌آمده‌است‌از
‌جمله‌آيه‌هاي‌‌280‌،278‌،276‌،275سوره‌بقره‌و‌آيه‌سيزده‌سوره‌آل‌عمران‌و‌نيز‌و

نساء‌آيه‌‌161و‌روم‌آيه‌39.
74ŷَْتْ‌وَ‌رَبت 6.‌رَبتَْ:‌رشد‌و‌نمو‌Ÿفَإذِا‌أنَزَْلنْا‌عَليَْهَا‌المْاءَ‌اهْتَزَّه

75ŷًارْحَمْهُما‌كَما‌رَبَّهيانيِ‌صَغِيرا‌ 7.‌ربياني:‌بزرگ‌كردن‌Ÿوَ‌قُلْ‌رَبِّ
‌اينها‌مشتقات‌ماده‌ربو‌در‌قرآن‌بود.‌در‌بررسي‌تاريخي‌نيز‌به‌مواردي‌از‌كاربرد‌اين
بين‌عرب در‌ ريشه‌ اين‌ از‌ ربا‌ مثال‌ به‌عنوان‌ برخورد‌مي‌كنيم،‌ آن‌ و‌مشتقات‌ ‌واژه‌
با‌76ŷگفته‌اند ‌جاهلي‌رواج‌داشت‌همانطور‌كه‌در‌شأن‌نزول‌آيه‌Ÿوَ‌ذَرُوا‌ما‌بقَِيَ‌مِنَ‌الرِّ
‌كه‌اين‌آيه‌خطاب‌به‌وليد‌بن‌مغيره‌است‌كه‌بقايايي‌بر‌قبيله‌ثقيف‌داشت‌و‌پسرش
‌خالد‌بن‌وليد‌پس‌از‌اينكه‌اسلام‌آورده‌بود‌آنها‌را‌مطالبه‌كرد.‌به‌دنبال‌اين‌ماجرا،‌آيه

فوق‌نازل‌گشت.77
 در‌حديث‌نيز‌چنين‌آمده‌است‌»الصدقة‌تربو‌في‌كف‌الرحمن»‌و‌»الفردوس رَبوَْة

الجنةّ«‌اي‌أرفعها.78
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نتيجه گيري
‌از‌واژه‌هاي‌دخيل‌در‌قرآن،‌واژه‌»رب«‌از‌ريشه‌»ر‌ب‌ب«‌است‌كه‌احتمالًا‌از‌زبان
‌عبري‌وارد‌عربي‌شده‌است.‌اين‌لفظ‌در‌استعمال‌اوليه‌به‌معناي‌پادشاه‌به‌كار‌رفته
‌است‌و‌كاربرد‌آن‌براي‌خداوند،‌تحولي‌است‌كه‌در‌جوامع‌مسيحي‌سوري‌پديده‌آمده

است.
‌اين‌لفظ‌در‌زمان‌جاهليت‌و‌در‌مقطع‌نزول‌قرآن‌علاوه‌بر‌استعمال‌در‌معناي‌پادشاه
‌در‌معناي‌صاحب،‌مالك‌و‌خداوند‌نيز‌به‌كار‌رفته‌است‌و‌در‌مقطع‌بعد‌از‌قرآن‌در‌علوم

مختلف‌چون‌فلسفه،‌تربيت‌و‌عرفان‌معاني‌گوناگوني‌به‌خود‌گرفته‌است.
‌با‌دقت‌در‌معاني‌بسياري‌از‌مشتقات‌اين‌واژه‌چون‌ربابه،‌مَرَبِّب،‌المربوب،‌رُباّن‌و...
‌كه‌از‌ريشه‌»ر‌ب‌ب«‌گرفته‌شده‌اند،‌به‌دست‌مي‌آيد‌كه‌اين‌معاني‌ارتباط‌مهمي‌با
‌معناي‌اوليه‌اين‌واژه‌يعني‌پادشاه‌دارند‌و‌روشن‌است‌كه‌بر‌اثر‌توسعه‌حوزه‌معنايي

واژه‌»رب«‌به‌وجود‌آمده‌اند.
‌در‌قرآن‌به‌رغم‌كاربرد‌زياد‌اين‌واژه،‌تنها‌به‌دو‌وجه‌معنايي‌»پادشاه‌و‌سلطان«‌و
‌»خدا«‌اشاره‌شده‌است.‌مشتقات‌اين‌واژه‌كه‌در‌قرآن‌آمده‌است‌عبارتند‌از‌واژه‌ارباب
‌كه‌چهار‌بار‌در‌قرآن‌آمده‌و‌همگي‌به‌معناي‌معبودهاي‌دروغين‌و‌بزرگان‌قوم‌است
‌و‌نيز‌ربانيون‌جمع‌رباني‌با‌ياء‌نسبت‌و‌ربيّون‌جمع‌ربيّ‌كه‌صيغه‌مبالغه‌است‌از‌ديگر
‌مشتقات‌واژه‌رب‌در‌قرآن‌است‌كه‌هر‌كدام‌از‌اينها،‌چهار‌مرتبه‌در‌قرآن‌آمده‌است

كه‌همگي‌آنها‌به‌معناي‌»مردان‌الهي«‌است.
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